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طرح
 احمدرضا احمدى
  نشر آوانوشت

گفت وگو  با سودابه فضایلی در باب چاپ جدید «فرهنگ نمادها»
ما دیگر کرگدن شده ایم!
قوانین مربوط به کتاب باید بازنویسی شود

روایتِ پاکسیما مجوزی از داستان هایش به مناسبتِ انتشار «او شب ها می آید»
در دنیاى وهم آلودى زندگى مى کنیم

سعی می کنم با مردم باشم تا بتوانم به نقطه کشف جامعه برسم

سفر اودیسه وار به دور دنیا

 شــرق: کتابِ «فرهنگ نمادها» با تلاشِ بی وقفه ســودابه فضایلی، نویسنده و مترجم و 
پژوهشــگر، چند سال پیش منتشر  شــد. او به گفته خودش، کار فرهنگ نمادها را از سال 
۱۳۷۶ آغاز کرد و دو ســال بعد جلد اول را به چاپ رســاند تا اینکه ۱۲ ســال بعد این 
مجموعه جامعِ پنج جلدی را یک تنه به ثمر رساند. این فرهنگ چنان که در مقدمه آن آمده 
است هدفی خاص دارد و به  همین دلیل همچون واژه نامه و فرهنگ لغات معموله نیست 
که مجموعه تعاریف باشــد بلکه طبعا برای شکســتن چارچوب های ثابت و گردآوردن 
کرانه ها در یک بینش اســت. چاپِ چهارم این فرهنگ، اخیرا با حروفچینی و ویراســتِ 

جدید در سه جلد درآمده است.

  خبر چاپ جدید (چهارم) «فرهنگ نمادها» را شنیدیم. �
بله این چاپ، حروفچینی جدیدی اســت با فونت ریزتر و قطع رقعی و در سه جلد 
درآمده؛ این ســه جلد با کمربندی به هم بســته شــده تا اتفاق چاپ های قبل نیفتد که 

جلدی نایاب می شد و فراهم کردن دوره کامل بسیار دشوار شده بود.
  اولین چاپ در چه سالی بود؟ �

کار بــر فرهنگ نمادهای پنج جلدی را از ۱۳۷۶ شــروع کردم؛ جلــد اول در ۱۳۷۸ و 
به ترتیب ســایر جلدها، هر یک با فاصله دو سال چاپ شدند تا جلد پنجم که در ۱۳۸۷ 
چاپ شد. نشر جیحون پا به پای من ایستاد تا کار ترجمه و تحقیق بر این فرهنگ را تمام 
کنم. علت طولانی شدن کار بر این فرهنگ که دوازده سالی به طول انجامید؛ یافتن اعلام 
و اســماء در منابع مختلف بود. چنان که می دانید اصل این فرهنگ به شیوه ای تطبیقی 
تدوین شده بود و برای هر مدخل، مؤلفان نمادهای گوناگون را در تمدن ها و فرهنگ های 
مختلف جهان بررســی کرده بودند. از این رو من مجبور بودم برای ترجمه این فرهنگ، 
تحقیق وسیعی بر هریک از مداخل انجام بدهم، و گاه مجبور می شدم برای یافتن عَلَمی 
کتابی را از آن طرف آب ها سفارش بدهم و بحمداالله توانستم آن را به سرانجام برسانم.

  گفتید که چاپ جدید با حروفچینی جدید منتشر شده است؟ �
بله، بــه همین دلیل من فرصت را غنیمت شــمردم و به شــرح و تفصیل اعلامی 
پرداختم که در چاپ قبلی مراجع و منابع کافی برای پرداختن به آنها در اختیار نداشتم. 

در ایــن مجال منابع جدیــدی برای تحقیق بــر این مداخل 
تهیه کردم، و دو ســالی برای این افزوده ها وقت گذاشــتم، و 

سیصدصفحه ای به مجموعه  اضافه کردم.
  این سیصدصفحه ای که بر مجموعه چاپ های قبلی  �

افزوده اید، چه نوع تحقیقی است؟ آیا پژوهش در اسماء 
است یا پژوهش در مفاهیم؟

ترجمه «فرهنگ نمادها» تفاوتی خاص با ترجمه متون 
دیگر، ازجمله ترجمه شــعر و رمان و حتی متون فلســفی، 
روان شناســی یا جامعه شناسی و امثال این موضوعات دارد، 
چراکه در ترجمه این فرهنگ نه تنها می بایست بر چگونگی 
تلفظ اعــلام تحقیق می کردم، بلکه هریــک از اعلام دارای 
تاریخچه  و شــرحی بودند که شرح و تفصیل آن در فرهنگ 
نمادهای اصلی نیامده بود، چراکه به نمادهای خاص هریک 
از مداخل در تمدن ها و آیین های مختلف جهان پرداخته بود، 
و اســطوره ها، قهرمانان، چهره های تاریخی، اشیای قدسی، 

رسوم، و از این قبیل را فقط از منظر نمادشناسی نگریسته بود؛ اغلب اوقات شرح احوال 
شــخصیت های موردبحث در این فرهنگ، یا موضوعات و اصطلاحات مختلف بعضی 
مداخل، که در کتاب اصلی فقط اشاره ای به آنها شده بود در ایران ناشناخته بود، و آنچه 
را که من در فرهنگ نمادها مورد تحقیق قرار داده ام، شــرح بر اعلامی است که مؤلفان 
فرهنــگ نمادها، فقط نمادهای آن را مورد بررســی قــرار داده بودند اما به ایضاح آنها 
نپرداخته بودند، و یا اینکه قولی از نویسنده ای ، یا جمله ای از کتابی را آورده بودند بی اینکه 
توضیحی در مورد آنها بدهند، و من بر خود واجب دیدم در مورد همه آنها تحقیق کنم 

و آن را در لابه لای متن و یا در پانوشت ها بیفزایم.
  در مورد تلفظ اسماء هم تحقیقی داشته اید؟ �

بله، بدیهی اســت که یکی دیگر از معضلات ترجمه فرهنگی چون فرهنگ نمادها، 
تلفظ اسماء است، با توجه به گوناگونی و بیش از هزاران اسمی که در این فرهنگ مطرح 
می شــود، می بایســت تلفظ آن مطابق با تلفظ زبان مبدأ باشد؛ زیرا برخلاف گذشته که 
تلفظ فرانســوی اســماء رایج بود، در سنوات اخیر کوشش می شــود، اسماء، بخصوص 
اسامی اسطوره ها را نزدیک به زبان اصلی آنها تحریر و تلفظ کنند، البته به غیر از اسماء 
قدیمی شناخته شــده و عادت شده، از قبیل ارسطو و افلاطون، و امثالهم. در افزوده های 
جدیــدم بر این فرهنگ مثل پنج جلد چاپ های قدیم، کوشــش کردم به آخرین منابع و 

مراجع برای تلفظ برخی اعلام ناشناخته مراجعه کنم و مطابق با آنها عمل کنم.
  آیا در این چاپ جدید همچنان بخش ایران قابل تجدیدنظر است، و باید بر این  �

مجموعه الحاق شود، یا احتیاج به یک تحقیق جامع، و فرهنگی مستقل دارد؟
تحقیقــات و افزوده های من بر فرهنگ نمادها در همان چارچوب فرهنگ نمادهای 
قدیم است و تحقیقات جدید در مورد برخی اعلام صورت گرفته؛ اما در مورد اسطوره ها 
و آیین ها و اشیاء و کتب قدسی ایران، به همان شیوه فرهنگ دیگرم، فرهنگ غرایب، اخیرا 

فرهنگی را در دست پژوهش و تألیف گرفته ام و امیدوارم بتوانم آن را به بار بنشانم.
  نکته دیگر این است که آیا کسانی که دوره فرهنگ نمادها را با چاپ قدیم ابتیاع  �

کرده اند، به نحوی دسترسی به افزوده های جدید شما خواهند داشت؟
من از نشــر کتابسرای نیک خواسته ام که افزوده ها را در کتابی علیحده چاپ کنند تا 
کســانی که چاپ قدیم را داشته اند بتوانند به عنوان مکمل فرهنگ قبلی، به افزوده های 
جدید دسترســی پیدا کنند. چاپ مکمل بر یک فرهنگ شیوه ای است که اغلب ناشران 

جهان در مورد فرهنگ های اختصاصی انجام می دهند.
  در طول این سال ها شما نزدیک به سی کتاب و ده ها مقاله تألیف، تحقیق و ترجمه  �

کرده اید؛ در کشورهای غربی معمولا ناشران، مؤلف/ مترجم را حمایت می کنند و تمام 
تألیفات او را به چاپ می رســانند، دولت ها حقوقی ماهیانه به او پرداخت می کنند تا 
در فاصله چاپ دو کتاب بی درآمد نماند، در ضمن محلی برای اســکان هنرمندان در 
نظر می گیرند و حقوق بازنشســتگی و بیمه هنرمندان در بودجه این دولت ها منظور 

می شود، برای شما چگونه بوده است؟
برای من هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. من موضوعی را انتخاب می کنم و چند سال روی 
آن کار می کنم، بعد به ناشری مراجعه می کنم، و اگر کتاب را پسندید، که تازه معیار پسند 
یک ناشــر خود جای بحث دارد، وارد مرحله قرارداد و چاپ کتاب می شــویم، که چاپ 
کتاب در ایران معمولا ســه تا چهار ســال بعد از تحویل به ناشر صورت می گیرد. شاید 

هستند مؤلفان و مترجمانی که از طریق کتاب هایشان زندگی می کنند، اما 
من جزء آنها نیستم؛ بااینکه حالا دیگر پنجاه سالی هست که روزی هفت 
الی هشــت ســاعت کار می کنم، اما از طریق نوشته هایم حقوقی دریافت 
نمی کنم تا بتوانم مستقل باشم. البته بعضی ناشران ملاحظات اخلاقی را 

رعایت می کنند، اما بعضی دیگر نه.
  چقدر عجیب اســت، یعنی شــما با این همه کتاب و مقاله حقوق  �

مشخصی ندارید؟
در واقع نه! این مبتلابه بسیاری از اهل قلم است. شاید یکی از مشکلات 
ناشی از عملکرد بعضی ناشران است که شاید بارها کتابی را چاپ می کنند، 
اما در شناســنامه کتاب همان چاپ قبلی را درج می کنند؛ یا قیمت کتاب 
را بــالا می برند، اما به مؤلف/مترجم طبق قرارداد ســال ها پیش پرداخت 
می کننــد، گویــی مؤلف/مترجمان خالــق اصلی کتاب نیســتند. بعضی 
کتاب های من به قیمت حتی ده برابر آنچه در ابتدا با من قرارداد بسته شده 

بود، به فروش می رسد، و یا بارها تجدید چاپ می شود اما به من اطلاع داده نمی شود.
  شما این بی اخلاقی را ناشی از چه می دانید؟ �

این بی اخلاقی به دلیل عــدم وجود قانونی مدون برای حفظ حقوق مؤلف/مترجم 
است. ناشران، کتابفروشان، چاپچی ها سندیکا دارند اما مؤلف/مترجمان که محور اصلی 
موجودیت شغلی آنها هستند، نه سندیکا و صنف دارند نه انجمنی تا نظرخواهی کنند 

و ببینند برای به دست آوردن حقوق قانونی خود و تنظیم یک قانون مدون چه باید کرد.
  اما اگر چنین سندیکایی برای مؤلف/مترجمان تشکیل شود، به نظر شما قبل از هر  �

چیز چه مشکلی را باید بررسی کند؟
از مشــکلات اصلی، چاپ بی رویه کتاب ها در ایران است. ناشران نامداری که سال ها 
کتاب های باارزش نشر داده اند، و حامی فرهنگ مملکت هستند، اینک با ناشرانی مواجه 
هستند که هریک شاید بیش از چند کتاب نشر نداده اند و بعد کارشان متوقف شده است. 
هریک از این قبیل ناشــران، کتابی از نزدیکان و دوستانشان به چاپ می رسانند، اما چون 
کتاب به طور سیستماتیک چاپ نشده؛ یعنی نه موضوع و لزوم چاپ چنین کتابی معلوم 
است، نه در مورد زیبایی شناسی کتاب، اعم از طرح جلد، یا صفحه آرایی آن کوششی به 
عمل آمده، و نه در مورد معرفی و تبلیغات رسانه ای کتاب اقدامی صورت گرفته، و نه در 
مورد پخش آن توجهی مبذول شده، این بازار غریب در نشر ایران به وجود آمده، و بدیهی 
است که صدها کتاب چاپ می شود و دیده نمی شود. شاید همین مسائل است که تعداد 

تیراژ را به ۲۰۰ نسخه رسانده است.
  آیا این مشکل فقط منوط به ناشران است؟ �

در واقع نه! ببینید این بسیار تحسین برانگیز است که نسل جوان با این شور و شوق به 
ســرودن شعر و نوشتن داســتان و متن های ادبی می پردازند که خود نشانه یک نهضت 
اجتماعی و فرهنگی اســت و اعلام وجود نســلی که چندان محلی بــرای ابراز وجود 
نمی یابد. مســلما از ماحصل این دوران، آثار ماندگاری به جــا خواهد ماند و هنرمندان 
صاحب سبکی بر خواهند خاست؛ اما از سوی دیگر آن روی سکه را نیز باید دید؛ مشکل 
انفجار کتاب های شعر و داستان و ترجمه های بی قدر که به آثار درست، آسیب می زند، 
و ارزش کتابت را از بین می برد و مرتبه شــاعر و نویسنده را کاهش می دهد، باید بررسی 
شود. به نظر من بررسی این پدیده در حیطه جامعه شناسان 
اســت تا محقق کنند چرا در ایران، همه می خواهند شاعر یا 
نویسنده باشند. آیا همه این ها شاعر و نویسنده باقی خواهند 
ماند و آیا به صورت حرفه ای به ایــن امر ادامه خواهند داد، 
در واقع جواب این سؤال را «زمان» خواهد داد، و سره از ناسره 
جدا می شــود. و البته همین گونه است برای مترجمانی که 
بدون دانســتن زبانِ مبدأ و مقصد به کمک گوگل ترجمه، به 
ترجمه متون معتبر جهان می پردازند، و هرکجا را نفهمیده اند 

از متن اصلی حذف می کنند، و مسائلی از این قبیل.
  خوب مشــکل ناشران بی رویه، شــاعران و نویسندگان  �

غیرحرفه ای را دیدیم، دیگر کدام گروه به عقیده شــما برای 
اهل قلم مضرند؟

شــاید نکته دیگر مربوط به ویرایش کتاب اســت، چون 
به عنــوان مثــال کار ویراســتارانی چــون منوچهر انــور، یا 
ابوالحســن نجفی برای ویرایش کتاب درجای خود محترم 
و ضروری اســت، اما ویراســتاران اخیر الورود، که امروزه در بســیاری از بنگاه های نشر 
نشسته اند و نوشته مؤلف/مترجمان کارکشته و خبره را سلاخی می کنند، بدون کمترین 
ســلیقه زیبایی شــناختی و یا ســواد کافی، جای بحث دارد. می توانم بگویم یک جریان 
شــبه ویرایش ایجاد شده. این شبه ویراســتاران مورد اعتماد عده ای از ناشران هستند، و 
حتی در انتخاب متن برای چاپ اظهارنظر می کنند، و از زیر دست شــان تمام کتاب ها با 
یک نثر روزنامه ای و بی شــخصیت بیرون می آید. البته نباید نادیده گذاشت که بعضی از 
نثرها نیاز به ویراســتاری دارد. اما نثر چه کســانی؟ طبعا نثر کسانی که این انفجار کتاب 
را موجب  شــده اند، نیاز به ویراستاری دارد؛ ولی متن نویسندگان و پژوهشگران حرفه ای 
به یقین نه! یکی دیگر از معضلات کتابت، مســئله رسم الخط است که هنوز استانداردی 
برای آن تعیین نشــده است. چسبیدگی کلمات ترکیبی با پدیده نیم فاصله به دو جزء و 
ســه جزء تقسیم می شود، در حالی که زبان فارسی زبانی ترکیبی است و هر واژه اغلب از 
ترکیب دو نیم واژه تشکیل شــده، و ازقضا یکی از امکانات تندخوانی زبان ما چسبیدگی 
اجزاء کلمات در خط فارســی اســت. علاوه بر این، از آنجاکه نمی توان نیم فاصله را در 
دست نوشــته رعایت کرد، نمی توان قانون خاصی برای آن نوشت، البته منظور من  های 
جمع یا به اضافه و یا پیشوندها و پسوندهایی که شکل کلمه را تغییر می دهند، نیست که 
آنها منطقا باید با نیم فاصله نوشته شوند، بلکه منظورم وقتی است که کلمه ای ترکیبی، 
معنایی جدید به  وجود می آورد، دیگر تفکیک اجزای آن بی مورد است. حالا با این پدیده 
جدیدالتأسیس رسم الخط، هر نشری ساز خود را می زند. این هم از آن مواردی است که 

معضل ناخواسته ای برای اهل قلم ایجاد کرده است.
  و جز  این ها؟ �

شــاید بتوانم گفت کم کاری ارباب رسانه ها. برنامه درستی در تلویزیون و رادیو برای 
معرفی آثار وجود ندارد؛ جراید هم مگر با اســتثنائاتی قابل احترام، برای کشف و تحلیل 
آثار، خود را ملزم نمی بینند. برخی از مجلات ما پر هســتند از مصاحبه ؛ البته بعضی از 
این مصاحبه ها در جای خود دارای ارزش اند؛ اما مصاحبه گر باید به متن مورد نظر اشراف 
داشته باشد. گاهی دیده ام جوانی از طرف نشریه ای برای مصاحبه می آید که حتی کتاب 
را نخوانده و در هنگام مصاحبه با تورق کتاب، سؤالی باری به هر جهت مطرح می کند. 
اغلب این دســت مصاحبه گران حاضر نیستند سؤالاتی با استناد بر مطالب کتاب، از قبل 
تنظیــم کنند، و آن را در اختیار نویســنده قرار دهند، چراکه در ایــن صورت لازم می آید 
کتاب را خوانده باشند. بدیهی است که جواب ها هم چون بغتتاً داده می شود، بر مبنای 
محفوظــات مؤلف/مترجم خواهد بود، بدون هرگونه تحقیق اضافی یا تفکری بیشــتر 
درباره سؤال. درنتیجه برخی از این مصاحبه ها به خاطره گویی می انجامد و متأسفانه باید 

گفت که به خواننده چیزی اضافه نمی کند.
  مقاله نویسی چطور؟ آیا چاپ مقالات در جهت اعتلای فرهنگ است؟ �

البته که هست، اما معمولا مقالات، به خصوص مقاله های پژوهشی در اکثر مجلات 
چاپ نمی شوند؛ به دو دلیل، یکی اینکه برای نوشتن یک مقاله پژوهشی مؤلف اجبارا باید 
وقت بگذارد و تحقیق کند، و درنتیجه مانند یک کتاب، باید حق التألیفی به آن تخصیص 
داده شود، اما بسیاری از نشریات نمی توانند چنین مبلغی را پرداخت کنند؛ از طرف دیگر 
مخاطب این دست نشریات به ســاده خوانی و خاطره خوانی عادت کرده اند، و اگر احیانا 

مقاله ای پژوهشی چاپ شود، خوانده نمی شود.
�  چطور می توان قدمی برای اصلاح این مشکلات برداشت؟

درســت نمی دانم. شــاید قوانین مربوط به کتاب باید بازنویسی شود. 
ایجاد سندیکای مؤلفان/مترجمان بسیار ضروری است.

�  و ســؤال آخر، آیا به خاطر اینکه یک تنه با صرف ســال ها وقت، این 
فرهنگ را ترجمه و تحقیق کرده اید، هیچ قدردانی ای از شما شده؟

ببینید، همین رســیدن ایــن فرهنگ به چاپ چهــارم، یعنی قدردانی 
و تشــویق. بسیاری از استادان دانشــگاه این فرهنگ را تدریس می کنند، و 
بسیاری از دانش پژوهان از این فرهنگ استفاده می کنند، نه فقط در مقالات 
و کتب پژوهشی خود، بلکه حتی به عنوان دستمایه ای برای داستان نویسی، 
یا کارهای هنری دیگر. باید گفت در این ملک، کسی که به کار هنر و کتابت 
جذب می شــود، از روی عشــق، به این کار پرداخته، و جــواب را از همان 
انگشت شمار مخاطب خود می گیرد. البته مشکلات برای هنرمندان بسیار 

است، اما ما دیگر کرگدن شده ایم.

 پاکسیما مجوزی نویســنده و روزنامه نگار اســت و دکترای جامعه شناسی ادبیات 
دارد. در کارنامه نویســندگی او سه مجموعه داستان ثبت شده است؛ «طرح وهم»، 
«آسمان می شوم» و «او شب ها می آید» که به تازگی چاپ شده است. از مجوزی دو 
کتاب «روی دیگر سکه هدایت» تحلیل و بررسی عشق در داستان های کوتاه صادق 
هدایت و «هفت ســال در هند» تجربیات زندگی در ســرزمین هفتاد و دو ملت نیز 
منتشر شــده است. این گفت وگو به مناسبتِ چاپ «او شــب ها می آید»، تازه ترین 
مجموعه داســتان مجوزی، انجام شــده و نگاهی دارد به شــیوه داستان نویسی و 

رمزآلودبودن فضاهای داستانی او.

  بدیهی اســت که درک شما از جامعه ای که در آن رشد یافتید و آشنایی تان با  �
فرهنگ های غیرایرانی و کشورهایی که در آنها زندگی کرده اید، بر آثارتان تأثیرگذار 
بوده است. سبک داستان نویســی و تخیلی که در داستان هایتان به کار می برید، 

چقدر متأثر و برگرفته از این تأثیرات اجتماعی و فرهنگ هاست؟
شاید بهتر است این گونه پاسخ بدهم که زندگی در کشورها و شهرهای مختلف، 
روبه روشدن با فرهنگ ها، آیین ها و رسوم متفاوت و همچنین سفرکردن به مکان های 
گوناگون تأثیر ویژه ای در داستان نویسی من داشته است و به نوعی دریچه های تازه ای 
را برای انتخاب و شــکل دادن به ســوژه های داستانی   ام گشوده است. هر کسی اهل 
ســفر باشد می داند که سفر یک جورهایی غیرقابل پیش بینی است و همین نکته آن 
را هیجان انگیز و دلچســب می کند. اتفاقی که برای داستان هایم نیز می افتد همین 
اســت وقتی به جای تازه ای برای ســفر یا زندگی می روم در اتفاقــات، رفتار مردم و 
حتی پوشــاک و غذاها بیشــتر دقت می کنم. ســعی می کنم با مردم باشم تا بتوانم 
به نقطه کشــف آن جامعه برســم. ممکن است در این میان داســتانی، سوژه ای  یا 
ایــده ای در ذهنم جان بگیرد. در چنین موقعیتی مســلما حال وهوای آن منطقه یا 
آنجایی که طرح اولیه شــکل گرفته، در داســتان وجود دارد. برای همین باید بگویم 
بله فرهنگ ها، کشــورها و شــهرهایی کــه در آن زندگی یا به آنها ســفر کرده ام در 
داستان هایم تأثیر گذاشته اند. البته این را هم اضافه کنم که با تخیل است که آنها را 

پر وبال می دهم و داســتان هایی که نوشته می شوند لزوما 
بازنویسی واقعیت یا اتفاقی نیست که شاهدش بوده ام یا 
ماجرایش را شــنیده ام، واقعیت خیلی وقت ها در حد یک 
جرقه است برای روشن شدن موتور تخیل. مثلا گاهی فقط 
یک جمله موجب جان  گرفتن یک داســتان می شــود. اگر 
بخواهم مصداقی بگویم می توانم به داســتان «روز پدر» 
از کتاب «او شــب ها می آید» اشــاره کنم. یادم می آید تازه 
به هند رفته بودم و می خواســتم شــرایط را برای پذیرش 

دانشگاه و زندگی بررسی کنیم. همان جا در جمع دانشجویان ایرانی ساکن هند یکی 
از بچه ها را دیدم که دورتر از ما نشسته بود و داشت برای دوستانش درددل می کرد. 
من این جمله را شنیدم: «من که از پدر شدن چیزی نفهمیدم». این جمله و لحن بیان 
و حسرت و غمی که در آن بود باعث شد تا به زندگی دانشجویان ایرانی در هند بیشتر 
دقت کنم. برای همین داستان «روز پدر» مجموعه ای شد از اتفاقاتی که ممکن است 

برای خیلی از بچه ها در هند رخ داده باشد.
  آیا شــما برای نوشتن، داستان هایی در ذهن داشــتید که حدس بزنید مورد  �

پسند مخاطب ایرانی نباشد و آنها را به روز کرده باشید؟ از ابتدای نوشتن، علاوه بر 
مخاطب ایرانی به مخاطب جهانی هم فکر می کنید؟

راستش زمان نوشتن اصلا به این ها فکر نمی کنم. به نظرم فکرکردن به این نکات 
ممکن اســت آفرینش هنری را دچار اختلال کند. روشی که در داستان نویسی دارم و 
از ابتدا آن را به کار برده ام این است که سعی می کنم کمتر از زمان یا مکان مشخصی 
اســتفاده کنم. حتی استفاده از نام هم در داســتان هایم کمتر دیده می شود. ترجیح 
می دهم وقتی خواننده ای داســتانی را می خواند فراتر از مکان و زمان آن را در ذهن 
خودش همان طور بازسازی کند که دوست دارد. به عبارتی سعی می کنم تا حکایت 
کنم و کلیاتی از مکان و زمان را برای خواننده بازگو کنم و باقی آن را خودش بسازد. 
برای مثال داســتان «او شب ها می آید» در جنوب هند در منطقه کانیاکوماری اتفاق 
می افتد. اما اسمی از این کشور و شهر در داستان نیست. من تنها نشانه ها را می دهم 
تا خواننده حال و هوای آنجا را بشناســد و خودش کشــف کند که اینجا احتمالا هند 
است اما همزمان می تواند آن را داستانی در جنوب ایران یا جاهای دیگر تصور کند. 

مهم نیست که مخاطب شــما در کجای جهان زندگی می کند، مهم داستانی است 
که روایت می شود.

  آیا داستان هایتان برای مخاطب غیرایرانی هم جذابیت دارد؟ �
با تجربه ای که از ترجمه برخی از داســتان هایم به زبان های متفاوت دارم و البته 
مخاطبانی از کشــورهای دیگر که داســتان ها را خوانده اند به نظــرم آن ارتباط بین 
مخاطب و داستان به خوبی برقرار شده است. برای مثال داستان «چهل و هشت پله» 
از مجموعه «آسمان می شوم» که از تک داستان های برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری 
هم بود و به زبان های انگلیســی، ارمنی و چکی ترجمه شده و بازخوردهای خوبی 
داشته است. چند داســتان دیگر هم که به انگلیسی ترجمه شدند به همین شکل، 

مخاطبان غیرایرانی هم توانستند با آنها ارتباط برقرار کنند.
  شــما در آثارتان فضاســازی های خیال انگیز و وهم آلــودی را رقم می زنید  �

که جذابیت های بصری دارد و همچنین از این منظر بســیار می تواند در سینما و 
مدیوم های نمایشی به کار گرفته شود.

به نظرم تصویر در داستان خیلی مهم است. در نوشتن داستان ها سعی می کنم 
با کلمات و فضاســازی، تصاویری را شــکل بدهم که در ذهن دارم و فاصله  متن 
با آن را به کمترین حد ممکن برســانم. در مورد فضاهــای وهم آلود و مرموز هم 
بایــد بگویم که به نظرم ما در یک دنیای وهم آلــود زندگی می کنیم و بودن چنین 
فضاهایی در داســتانم می تواند برداشتی از دنیای اطرافمان هم باشد. البته این را 
هم بگویم که با ســینما رابطه بسیار خوبی دارم. همان قدر که شیفته کتاب هستم، 
سینما هم همیشــه برایم جذاب بوده و ادبیات و سینما جزئی از زندگی ام هستند. 
تا به حال از دو داستان کوتاه من نیز فیلم  کوتاه ساخته شده است. داستان «آینه» 
را خورشــید نجم کارگردانی کرده است و ســعید نجاتی هم با اقتباس از داستان 

«آخرین سوژه» یک فیلم کوتاه ساخته است.
   کتاب «او شــب ها می آید» شــامل جدیدترین داســتان های کوتاه شما با  �

موضوعاتی چون بحران هویــت، بحران های روحی و تحــولات درونی افراد و 
دوراهی هایی است که ممکن است در زندگی هر فردی اتفاق بیفتد. در کتاب های 
پیشــین شــما نیز موضوعاتی چون مــرگ و تغییرات 
درونــی پررنگ هســتند. در چــه دوره ای از زندگی و 

نویسندگی تان، به این جهان داستانی رسیدید.
چیزی کــه برایم همیشــه مهم بوده انســان ها و 
رفتارشان در موقعیت هایی است که خواست خودشان 
نیست. تلاش برای بیرون آمدن از آن پیله ای که در آن 
اسیر شده اند و به هرچیزی حتی خودتخریبی، فرار و یا 
فراموشی دســت می زنند. آدم هایی که هر روز در کنار 
ما زندگی می کنند و هر کدام قصه خودشــان را دارند به نظرم هر کســی با حوادث 
و فراز و فرودهای خاص خودش می تواند یک داســتان باشــد. فقط باید داستانش 
را شــنید یا در برخی موارد دید. برای رســیدن به این جهان داستانی لازم نیست که 
دوره  خاصی را ســپری کنیم بلکه باید دقیق تر دید و عمیق تر درک کرد. این مواردی 
که اشــاره کردید مثل بحران هویت، بحران روحی و تحولات درونی افراد، در دنیای 
امروز تقریبا برای همه ما اتفاق افتاده اســت و گفتن از آنها و نشــان دادن آن حالات 
به دیگران شاید کمترین کاری باشد که یک نویسنده می تواند انجام دهد. برای مثال 
در داســتان «مرد و حافظ» با عمیق شــدن در زندگی شخصیت اصلی داستان ما به 
کشورها و فرهنگ های مختلف هم سر می زنیم. با مفاهیمی چون مهاجرت، زندگی 
دانشــجویی، عشق و فراق و غم روبه رو می شــویم و حتی تفاوت ها و شباهت های 
فرهنگی و اجتماعی را می بینیم اما چیزی که مهم است عنصر وجودی انسان است 

که ورای تمام تفاوت ها یکی است.
   کدام یک از داســتان هایی که تا به حال نوشــتید خیلی به دلتان نشســته؟  �

همچنین فکر می کنید کدام یک از این داستان ها برای مخاطب جذابیت و گیرایی 
زیادی داشته اند؟

نام بردن از یک داســتان آن هم از میان ســه مجموعه دشوار اســت اما داستانِ 
«چهل و هشــت پله» از مجموعه داستان «آسمان می شــوم» بازتاب های خوبی در 
داخل و خارج از ایران داشت و به زبان های دیگر نیز ترجمه شد. حرف زدن از بازتاب 
داستان های جدیدم هنوز کمی زود اســت اما در این مجموعه «او شب ها می آید»، 

«مرد و حافظ» و «روز پدر» شاید بازتاب های بیشتری میان مخاطبان داشته باشند.

شرق: «فقر بیداد می کرد. فقر در روســتاها همیشه بیداد می کند، وسط همه 
ایــن فضاها و حال وهواها، این خانه های توســری خورده، همــه نیمه ویرانه، 
بیشترشــان بدون ســقف، توی آن همه مزرعه قشنگ سرســبز. معلوم نبود 
صاحــب آن زمین هــا کی ها بودنــد، یا اینکه ایــن خانه های ویــران توی آن 
مزرعه های روبه راه چه کار می کردند، و چرا هیچ کدام از خانه ها سقف نداشتند. 
بند رخت ها، مرغ ها، سگ ها، آشغال ها. با سرعت از کنار خانواده هایی گذشتیم 
که با اینکه روز گرمی بود، روی گاری هایی که قاطرها می کشیدندشــان، تنگ 
هم نشسته بودند. همچنان حداقل با سرعت ۱۳۰ می رفتیم، که از کنار گروهی 
از زن ها که درســت بغل جاده بودند گذشتیم. چند لایه لباس پوشیده بودند و 
روی خاک ریز خم شده بودند و سرهایشان را با تکه پارچه ها و کهنه لباس های 
تیره ای پوشــانده بودند؛ زن های درشــت هیکلی بودند که قــوز کرده بودند و 
علوفه جمع می کردند». این بخشــی از یکی از رمان های دیو اِگِزر اســت. دیو 
اگرز از نویســندگان پرکار معاصر آمریکایی است که در سال ۱۹۷۰ متولد شده 
و به عنوان نویســنده رمان، نمایش نامه و فیلم نامه شــناخته می شــود. اگرز 
نویســنده شناخته شــده ای اســت و تاکنون جوایز متعددی به دست آورده و 
تعدادی از آثار او هم به فارســی ترجمه و منتشر شده اند. به تازگی هم اولین 
رمان او با عنوان «حالا می بینید چه سرعتی داریم!» با ترجمه پژمان طهرانیان 
در نشــر برج منتشر شده اســت. بخش هایی از این رمان ابتدا در نیویورکر به 

چاپ رسیده بود و سپس رمان در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.
آن طور که مترجم رمان هم در پیشــگفتارش توضیح داده، «حالا می بینید 

چه ســرعتی داریم!»، رمانی در ژانر جاده ای-سفرنامه ای است: 
«با نثر چســت و چابک و توصیف های موجــز و بدیع و اصیل از 
زمان و مکان و روایتی ســیال و پرماجرا، که با روح آنارشیســتی 
جــاری در آن و مایه های قوی طنز و گاهی شــیرین و انتقادهای 
اجتماعــی اش، و از همــه مهم تر شــخصیت های جوان عاصی 
و جســت وجوگرش، فرزند خلف ادبیات کلاســیک آمریکاست، 
فرزنــدی که پدرجدش هکلبری فین و تام ســایر مارک توین کبیر 
و پدرش ناطوردشــت جروم سالینجر فقید اســت؛ با این تفاوت 
که اگر ســفرهای هک و تام و هولدن کالفیلــدِ نوجوان در خود 
آمریکاســت، ویل و هنــد، قهرمانان جوان پاک باخته ســرگردانِ 
رؤیاپردازِ شــیرین کارِ گاه تلخ اندیشِ این رمان، که پا از کودکی ها 
و نوجوانی هــای هــک و تام و هولدن بیرون گذاشــته اند، با داغ 
ازدســت دادن دوست صمیمی شــان جک به دل، با نیتی که به 
یک جور نذر عصیانگرانه شــبیه اســت، از آمریکا هــم پا بیرون 

می گذارند و سفری ادیسه وار را به دور دنیا آغاز می کنند؛ با مقصدهایی بیشتر 
تصادفی و اجباری (ســنگال و مراکش و اســتونی و لتونی) تا انتخاب شــده 
اختیاری (خودشــان اول بیشتر دوســت داشته اند به مغولســتان و گرینلند 
و مصــر بروند) و با نام هایی بامســما: ویل (مخفف ویلیام) در انگلیســی به 
معنای خواســت و اراده، که راوی اول شــخص رمان هم هست که اراده به 
نوشتن داستانش به همراه دوستش می کند، و هند به معنای دست/نماد کار 
و عمل؛ گویی دومی ســویه عمل گراتر اولی است و این دو شخصیت مکمل 
یکدیگرنــد و در ترکیب با هم کنش های رمان را پیش می برند، کنش هایی که 
گاهی با مشــنگ بازی ها و خل خلی کاری های این دو پیش می رود و خواننده 
را از طنز ســیراب می کند». این رمان اگرز شــهرت زیــادی دارد و تا امروز به 
دوازده زبان ترجمه شــده اســت. پژمان طهرانیان پیش تــر کتاب های «جیغ 
اساسا کارساز اســت» و تعدادی دیگر از داستان های کوتاه اگرز را به فارسی 

برگردانده بود.
اگرز به جز نوشــتن داســتان و نمایش نامه و فیلم نامه، سردبیر و مؤسس 
مجله ادبی مک سوئینیز هم هست. او امروز یکی از نویسندگان مشهور ادبیات 
آمریکا به شــمار می رود و جایزه های ایمپک دابلین، مدیســی و کتاب ســال 

آمریکا بخشی از جوایزی است که او به دست آورده است.
«داشــتم با هَند حرف می زدم، یکی از دو رفیق شفیقم، همانی که هنوز زنده 
بود، و داشتیم برای رفتن نقشه می کشیدیم. آن موقع، روزهای خوب و هفته های 
خوبــی در کار بود که وانمود می کردیم بــه هر صورت خیلی هم خوب بوده که 
جَک زندگی کرده، که زندگی اش، به همان صورت کوتاه شــده هم، 
زندگی کاملی بوده اســت. آن روز از آن روزها نبود. من قدم می زدم 
و هَند می دانســت که دارم قدم می زنم و می دانســت که قدم زدنم 
چه معنایی دارد. وقت هایی که حســاب و کتاب می کردم یا نقشــه 
می کشــیدم، این طوری قدم می زدم و بند انگشــت هایم را توی هم 
می کردم و انگشت هایم را، آرام و بدون نظم خاصی، درقی به صدا 
درمی آوردم و از گوشــه غربی آپارتمــان راه می افتادم و در ورودی 
را قفل و باز می کردم و بعد به ســمت شرق آپارتمان، به سمت در 
شیشه ای کشویی ایوان چوبی پشتی آپارتمان می رفتم و سریع بازش 
می کردم و ســرم را از آن بیرون می دادم و بعد دوباره می بستمش. 
هند جیرجیر ملایم در را شــنید که روی ریلش عقب و جلو شد، اما 
چیزی نگفت. هوا خیلی ســرد بود و بعدازظهــر جمعه بود و من 
خانــه بودم و پیژامه نــوی آبی رنگ فلانلم را پوشــیده بودم که آن 

موقع بیشتر روزها، چه توی خانه چه بیرون، می پوشیدمش».

چــرا احمدرضا احمدی و شــعر او را همیشــه دوســت 
داشته ام. در دوره های مختلف سنی و شعری ام، پیش می آمد 
که شــعری یا ســطری یا پاســاژی از یك شــاعر تحسین مرا 
برانگیزد. اما چرا احمدی را دســت کم بیش از نیم قرن است 
که دوست دارم؛ زیرا احمدرضا چون هر شاعری دیگر خودش 
را می نویســد بعدا نگاهــش که باز خود اوســت. خودش را 
می نویســد به علاوه انســان هایی که سنخیت شــان را با او در 

کلمه و روح و جان می بینند.
احمدرضــا را به خاطر صداقتــش، ترس هایش، حیرتش، 
و مــن امــروز می بینــم که خیلــی تــاب و تــوان، صبوری، 
اعتماد به نفــس می خواســت، می خواهــد که هفتاد ســال 

بنویسی. نایستی. وقعی به نگاه و نظر منتقدان نگذاری.
هــرگاه می خواهــم شــاعرانی را به خاطر بیــاورم و با 
جان لمسشــان کنم، خود یا ناخــودآگاه یا که تلفیقی از هر 
دو احمدرضــا احمدی و بیژن جلالی به خاطرم می رســد؛ 

هرکدام از بابتی و جهتی.
خوشــبختانه بخــت دیــدن و میهمان هــر دو بودن را 
داشــته ام و گفت و شــنید و بعد فروغ به یــادم می آید که 
احمدرضا را در بیست سالگیِ احمدرضا دریافت و دریافته 
و بررســی فنی کار او بی گمان کار اهل شایســته اش است 
کــه من به عنوان مخاطب- شــاعر- حــرف می زنم. او اگر 
ذاتا شــاعر نبود آن همه طعــن و کنایه را تــاب نمی آورد. 
پای فشاری بر شاعری او آن هم مدرن، نافی نام ها و زحمات 
دیگر نبود و نیســت. محدودکردن نــام او و چون او به نام 
«موج» حــالا دیگر از انصاف دور اســت. او اکنون به مثابه 

رودی است که برکتش آشکار شده است.
شــعرش در فرهنگ شعر فارسی می تواند بستر استنتاج و 

استخراج مؤلفه هایی در شعر باشد؛ درست مثل نیما.
احمدرضــا شــاعری اســت که آگاهــی درونی خــود را 
بی هیاهو به شــهادت گرفته بود تا به امروز آن را بروز و نشان 
دهد. او ســلوك خود را دارد و چقــدر تحمل کرد بدون آنکه 
عکس های مصور با ذهن خــود را بی تردیدترین بداند. بیانیه 
صادر کند و امریه و مدعی آشــکار و پنهان شــعر روزگارش و 

رأی تعیین کننده اش درباره دیگران شاعر.
دوام و شــکوفایی او- از دیگر مدعیان مدرنیســم بودن 

متمایز و جدایش می سازد.
مــن می توانم بگویــم در این زمینه دو نوع شــاعر داریم. 
عده ای کــه کال ماندند، با میوه هایی با طعــم و مزه و لطف 

خاص که ارزنده اند. و احمدرضا که ناتمام رها نکرد.
درست است که اصطلاح «موج نو» با نام او گره خورده، 
موج اما موقت و بی دوام است از نظر کمیت البته می توان 

به عنوان اصطلاحی پذیرفت.
احمدرضا شــاعری است که تا آن ســوی صورت و نام 
خویش دســت یافته اســت. انگار به گونه ای از اشراق که 
پیداکردن ذات و طبیعت حقیقی آدمی اســت، تا به ورای 

نام و شکل و تصویر.
گاهــی، هیچ امری نمی تواند مطلقا به شــخصی منحصر 
باشد بلکه نوعی از یك احساس هنری- انسانی و مجموعه ای 

از آنها می تواند از انسان بگوید، از غمخواری با انسان.
و شنیده ام که حقیقت شخصیت واقعی و اساسی آدم در 
درون اوست و من می گویم بر همین مبنا شعر احمدی شعری 
مبتنی بر وجود نوعی از انتظار بوده و می باشد که تاب تحمل 
آن نصیب هر شاعری نمی شود که هرگز آسان نبوده و نیست. 
چیزی که شاعران واقعی را فاتح آینده ای می کند که خود نظر 

بر آینده ای فارغ از محاسبه گری های موقت دارد.

فاتح آینده
  هرمز على پور

 شاعر

 آرش نصرت اللهى
  شاعر و منتقد ادبى

احمدرضــا احمــدی شــاعری اســت که بســیاری از 
عرصه های هنــری را به واســطه جایگاهی کــه در مرتبه 
شغلی و هنری اش داشته تجربه کرده است. کارنامه او پر از 
تجربه های متعدد در حوزه شعر، داستان، موسیقی، سینما، 
تئاتر، ادبیات کودک و... است. در این فرصت می خواهم به  
کتاب «طرح» به بهانه تجدید چاپ این کتاب که نخســتین 
مجموعه شعر او به  شمار می رفته و مجددا توسط انتشارات 

«آوانوشت» تجدید چاپ شده است، نگاهی داشته باشم.
در بســیاری از منابع تحقیقی وقتی صحبت از «شــعر 
دیداری» می شــود، احمدرضا احمدی را یکی از پیشگامان 
و آغازگران این گونه شعری قلمداد می کنند اگر چه به زعم 
من تحقیقات آنها دقیق نیســت، چرا که پیش از احمدی و 
طاهره صفارزاده، ژازه تباتبایی اســت که از حوزه تجسمی 
وارد شــعر شده اما براساس تاریخ انتشار کتاب، او نخستین 

شاعر دیداریِ عصر معاصر ایران به شمار می رود.
در ایران با شــروع جریانِ شــعری «موج نو» که یکی از 
مهم ترین جریاناتِ ادبی ایران در سال ۱۳۴۰ به بعد به شمار 
می آمد، احمدرضا احمدی اقدام به انتشار کتاب «طرح» در 

سال ۱۳۴۱ کرد.
«مهم ترین کوشش شاعران موج نو، علاوه بر جداکردن 
کلمه از شــی ء و دست یابی به معنی دور از ذهن، تصویری 

[دیداری] کردن شــعر و ایجاد مناسبات جدید بین شکل ها 
و اشــیای واقعی بود، مهرداد صمدی هنگام طرح اصول 
نظری این جنبش، شــعر موج نو را بیانی تصویری معرفی 
می کنــد که به جــای آنکــه در کلمه فکر کنــد، در تصویر 

می اندیشد».۱
احمدی درباره کتــاب «طرح» می گوید: «کتاب «طرح» 
را با کمک دوســتانم، مســعود کیمیایــی و فرامرز قریبیان 
چاپ کردم. شمارگان کتاب ۵۰۰ جلد بود. این کتاب هیاهو 
آفرید. علی اصغر حاج  سیدجوادی که سردبیر کتاب ِ هفته 
بود از این کتاب اســتقبال کرد. کیمیایی و قریبیان، [قبلش] 
نصف آن را در ادارات به عنوان آب معدنی فروخته بودند. 
[در واقــع پیش فروش کردند!] مرتضی ممیز یک شــعر از 
این کتــاب را در کتاب ِ هفته چاپ کــرد، مرتضی ممیز پدر 
تعمیدی این شعر بود. مهرداد صمدی کتاب را برای فروغ 

فرخ زاد برد».۲
آنچه کتاب طرح را که در واقع نخســتین خام کاری های 
احمــدی بــوده، در عرصه ادبیــات مطرح کــرده نه تنها 
استعداد بی نظیر، پشــتکار و ارتباطات گسترده ، بلکه فرم، 
نوجویــی، فهم مدرنیته و از همه مهم تر جســارتش بوده 
اســت. جنس جسارت او با جنس جسارت فروغ فرخزاد و 
نصرت رحمانی متفاوت اســت، جسارت او جایی اهمیت 
می گیرد که می خواهد متفاوت از جریان شــعری شاملو و 

نیما شعر بسراید.
شــعرهای دیداری این کتاب متأثر از جریانات شــعری 
اروپاست. شــعرهای دیداری در ایران ســابقه اش به قرن 
چهارم هجری برمی گردد اما بعد از نیما رجوع به تجربیاتی 

از این دست متأثر از آثار خارجی بوده است. مخاطبان باید 
این نکتــه مهم را در نظر بگیرند کــه احمدرضا احمدی و 
برخی دیگر از شاعران که اقدام به تجربه سرایش شعرهای 
دیــداری کرده اند، هنگامی دســت به این جســارت زده اند 
که ادبیات معاصر هنوزاهنوز درگیر دعوای شــعر سنتی و 
نیمایی بوده است. عملا شــاعران پیشرویی چون هوشنگ 
ایرانی و ... در چنین فضایی به واســطه فراهم نبودن بسترها 
- زیبایی شناسی مخاطبان آمادگی پذیرش تجربیات آوانگارد 
را نداشت- چندان جدی گرفته نمی شدند و به گونه ای پس 

از مدتی توسط حتی خود جامعه ادبی 
بایکوت می شدند.

البته احمدرضا احمدی نیز علاوه بر 
اینکه حمایــت چنــد هنرمند مطرح 
مانند مســعود کیمیایی و ... را داشت، 
اما چــون در عرصه ادبیات شــاخص 
تأییــد چهره هــای  نیازمنــد  نبودنــد 
بود؛  ادبیــات  مطرح تــری در حــوزه 
چهره ای که ذهنیت و زیبایی شناســی 
مدرن داشــته باشــد و در زمانه خود 
پیشرو و صف شــکن قلمداد شود. در 
ایــن میان نقــش فــروغ و حمایت او 
از نخســتین کتاب احمــدیِ جوان در 

استمرار حرکت های بعدی اش مثمر ثمر واقع شد. احمدی 
در این باره می گوید: «کتاب طرح را برای فروغ بردیم و فروغ 
هم خیلی خوشش آمد. بعد جسارت کرد و وقتی که کتاب 
از نیما به بعد را درآورد، من را به عنوان جوان ترین شــاعر 
در این کتاب قرار داد. در واقع پاســپورت ادبی من را فروغ 
صادر کرد».۳ پس از فروغ، چهره های دیگری چون ابراهیم 
گلستان، سهراب سپهری و نادر نادرپور نیز احمدی جوان و 

کتاب طرح را باور کردند.
حالا شاید بپرسید مگر «طرح» چه بود و چه داشت؟

کتاب طــرح، روی جلد منحصری 
داشــت. در بخش بالایــی روی جلد، 
فهرســتی از عناوین شعرهای احمدی 
قرار داشــت که به شکل افقی نوشته 
شــده بودند. ســپس نام کتاب و خود 
شــاعر به صورت ریز در میانه صفحه 
قرار گرفتــه و متعاقباً در پایین صفحه 
شــاهد درج همــان عناوین شــعرها 
به صــورت واژه های جداشــده از هم 
بــا نقطــه بودیــم. در ایــن مجموعه 
فــارغ از فضــای مخیــل و تصویــری 
از شعرهای  شعرهای احمدی، برخی 
او که اجرایی دیــداری دارند و به آنها 

«کانکریت» گفته می شود، قابل توجه هستند. هر چند امروز 
کانکریت بســیار نســبت به گذشــته، چه در ایران و چه در 

جهان، پیشرفت قابل توجهی کرده است.
شــعر صفحه ۲۰ این کتاب شعری اســت که ۱۳ سطر 
آن در محور افقی و عمودی به صورت شــعرهای کلاسیک 
چنین به تکرار نوشــته شده است: «شب حزین و مَه غمین 
و ره دراز/ شــب حزیــن و مَه غمین و ره دراز» و در ســطر 
۱۴ نیز بــا کلمه «احمدیا!» و نقطه چین هایی ممتد به پایان 
می رســد. وســط فضای خالی ابیات نیز به صورت عمودی 
عبارت «قصیده» نوشــته شــده اســت. یا در شعر ص ۲۷، 
شش بار از کلمه «من» در محور عمودی استفاده کرده که 
کلمــه «من» در هر بند بزرگ تر از بند زیرین آن اســت و در 
ادامه بخش دیگر، سه کلمه ی «من» را از کوچک به بزرگ 
نوشــته است. نیز در ادامه شــعر خاصه صفحه ۲۸ با سه 
کادر مواجه می شویم که شاعر جملات: «مردی از هر نسل 
در کاغذی ســنگی پیچیده»، «سرزمین ساعت»، «زنی از هر 

نسل در کتان آرزو مصلوب را» نوشته است.
شاید حوزه ارائه تکنیک های دیداری کردن شعر در کتاب 
«طرح» امروزه بسیار ابتدایی، کلیشه ای و محدود به چشم 
بیاید، اما در زمانه خود این وجوه و شــاخصه، احمدی را از 
سایرین ممتاز کرده است. خاصه آنکه احمدی در شعرهای 
دیگرش که ســویه دیداری نداشته اند مخاطب را با تخیلی 
ناب و تصاویری بکر و ســه بعدی مواجه کرده اســت. زبان 

شعرها نثرگونه و به نوعی روایتی گزارشی دارند.
«از سفر گران بار رزم بازگشته ایم/ کوله بارهامان انباشته 
از داغ های غم است/ خورشــید، پیکار ما را به ابرها پیغام 

می دهــد/ بلورهای باران بر ابرها کمین کرده اند/ دانه های 
برف از شــرم بر ما آب می شوند/ نفس های آب از غرور ما 
یخ می بندند/ ســنگ ها بر ســماجت ما رشک می برند/ باد 
در دژِ ما شــکوفه های جوان را قربانی کرده است/ دریا در 
بدرقه ما دهان کف آلود کرده است/ ماه بر فردای ما بسیجِ 
ســتارگان را نوید داده است./ اما .../ خوشه های گندم- در 
شــک- نجوا می کنند./ ما کوله بار بر زمیــن نمی گذاریم تا 
بر خورشــید پنجه بســاییم./ و باد زمزمه می کند: خورشید 

گروگان ابرهای فرداست».
احمدرضا احمــدی در کتاب طرح نشــان داد که دریا، 
آسمان، خورشید، ابر و ... را به شکل آنچه در دنیای واقعی 
تصویر می شــوند نمی بیند، بر این اســاس دریا، خورشــید، 
آســمان، ابر و... در شــعر او تصویری اســت کــه پیش تر 
ندیده اید. نقشــی اســت متفاوت از آنچه پیش تر برای شان 
تعریف شــده بود. احمــدی مخاطبانــش را در موقعیتی 
فراواقعی قرار می دهد. شعرهای احمدی نشانه مند است. 
دال هایــی که مدلولــش را در خود شــعر می توان یافت و 
ارجاع به بیرون ندارند. یعنی اساســا او در خود شعر برای 
دال هایش، مدلول های جدیدی تعریف می کند. شــعرهای 
او خود مرجع هســتند. او در بیرون از شــعر برای مخاطب 
زیســتی متصور نیست، هر چه هســت در درون است. او را 

تنها درون شعرهایش باید دید و شنید و کشف کرد!
 پی نوشت ها:

۱. «فرهنگ نامه ادبی فارسی» حسن انوشه، برگ ۱۳۸۴
۲. ویکی پدیا، احمدرضا احمدی

۳. خبرگزاری ایسنا، ۴ خرداد ۱۳۹۲.

نوشتن درباره جهان شعری کســی که از انتشار نخستین 
مجموعه شــعرش، حدود پنجاه سال می گذرد (۱۳۴۰) و در 
این مدت مجموعه های متعددی را به چاپ رســانده، کاری 
ســهمگین اســت، بماند که احمدرضا احمدی، تجربه های 
شــاعری اش را در مدیوم های دیگر هنری نیز توسعه داده و 
در این راه، حضور ارزنده و قابل توجهی داشته است؛ از جمله 
داستان نویســی، نمایش نامه نویسی، ادبیات کودک و نوجوان 

(نامزد جایزه ی هانس کریستین آندرسن) و سینما.
در این بررســی، دو مجموعه  «در پایان شب خاکستری» و 
«با چتر شکسته در باران» را که در یک سال اخیر منتشر شده 
اســت، بیشــتر مدنظر قرار داده ام و البته به سیر شعر او طی 

سال ها نیز می پردازم.
جریان ســازی موج نو در شعر فارسی بر تجربه  شاعری 
احمدی تنیده شــده اســت و البته تجربه  شاعری احمدی 
برخاســته از کیفیت زیســت اوســت. باید اضافه کنم که 
احمدی، انطباق مؤثری بین شعر و زندگی اش ایجاد کرده و 
از این طریق به شعری که بیش از هر چیز خود زندگی ا ست، 
دست یافته است. گزاره ها، رفتارها و رختارهایی که در خانه 
وجود می یابند، در شــعرش بسامد بالایی دارد به خصوص 
در مجموعه های واپسین که بیشتر با خانه اخت شده است. 
رفته رفته که در تجربه  شاعری احمدی پیش می آییم، شعر 
او بیشــتر از توجه به ســاختار و تلاش برای رسیدن به یک 
زبان تراش خورده بازمی ماند و به  نظر می رسد هرچه کمتر 
به ویرایش و ایجاد مناسبات اجرایی شعر توجه می کند. در 
بسیاری از شعرهایی که در مجموعه های فراوان سال های 
اخیر از او خوانده ام، این وضعیت قابل شناسایی ا ست و در 
کنار این امر به شعرهایی نیز برخورده ام که ریشه در تجربه  
شــاعری و شعرهای پیشــین او دارد و آبشخور آنها، همان 
اندیشه، بیان روان و موسیقی مناسبی  است که ویژگی شعر 

احمدی  است.
در مواردی از این مجموعه هــا، با وجود ایده های خوب، 
شــعرها علاوه بر آســیب های یادشــده، دچار شرح شد گی 

هســتند که هم در کلیت شعر و هم در نحوه  انتقال معنا 
در ســطرها، مشهود اســت در واقع در این شعرها بیشتر 
با احمدی گوینــده مواجهیم تا احمــدی نمایانگر، مانند 
شــعرهای «در پیری»، «جهــان»، «خیره بــه آینه»، «مه 
همیشگی خانه ام»، «آموخته ام» و... از مجموعه  «در پایان 
شب خاکســتری» و یا شعر «باور» که رابطه و گفت وگوی 

لازم بین عناصر شــعری یافته نمی شود و یا همه چیز شرح 
داده شــده و چیزی برای کشــف نــدارد: «تو فقــط ارتفاعِ/ 
ســاختمان ها را/ برای خودکشی باور داری/ چون دیگر گول 
نمی خوری/ کــه درختان باغ/ دوباره شــکوفه می دهند/ یا 
عشــق به دور بیدها/ پیچک شده اســت/ همه ی پنجره ها/ 
همه ی اشــک ها/ همه ی چراغ ها/ همــه ی گربه ها را/ باور 
داشــتی/ اما دیگر/ باور را/ باور نداشــتی». یا شعر «سایه ی 
شکســته» که با حرکت شــاعرانه  «بعد از آن همه صبوری/ 
وقتی می خواستیم زیر درخت ها به خواب برویم/ درخت ها 
خشک شــده بودند/ حتا سایه ای شکسته/ روی لب های ما/ 
ممکن نبود» آغاز می شــود و درواقع تخصیص شکســتگی 
به درخت و سایه  شکســته که به جای شاخه  شکسته آمده، 
به خوبی اجرا شــده اما این شعر در ادامه به شرح شدگی در 
ســطرها و کلیت معنایی شعر می رســد. «ما هنوز در انتظار 
ســایه ای شکســته هســتیم/ اما دریغ از درخت/ از سایه/ از 
مــداوای جان و دل زخمی/ در فراوانی آفتاب و خورشــید». 

البته سطر آخر در ارتباط مناسبی با سایه قرار گرفته است.
از طرفی در همین کتاب، شعر ساختارمند «شجاعت» که 

در آن فرم گزارشی در ارتباط کارساز با محتوا قرار گرفته:
«فریــاد/ تمــاس با رنگ هــای/ آبی، زرد، قرمز، ســفید/ 
ارغوانی، صورتی، بنفش/ حتا پرواز ناگهانی کبوتران/ امید/ 
سکوت/ تردید/ شــب های بی انتهای/ خیابان های غرق در 
حیــرت/ به نجات ما نیامدند/ به دنبال چراغ های همیشــه 

روشن/ در یک روز تعطیل».
در اینجا مانند بسیاری از شعرهای احمدی، عنصر روایت 
به  کار گرفته شــده است. ویژگی این روایت در این است: آنها 
که خود به نجــات ما نیامدند، اعمــال، مفاهیم یا تصاویری 
هســتند که خود در امر ساخت «ما» و مســیر متن و فضای 
شعر، نقش اصلی را به  عهده گرفته اند و این «ما» در توصیف 
نهایی «چراغ های...» شــخصیت پردازی می شود. این همان 
کارکردن تجربه  شاعری  است که با کنار هم چیدن گزاره هایی 

چــون فریاد، تماس گرفتن با رنگ ها، انتزاع امید و ســکوت و 
تردید و شــب های...، می تواند حجمــی از معنا ایجاد کند و 
به دلیــل ارتباط ارگانیک بین این عناصر، به مفهوم «به نجات 

ما نیامدند» برسد.
و یا شعر «شــب پدید آمد»: «شب/ دیرهنگام/ پدید آمد/ 
از رؤیا، تخیــل، حافظه، تجربه ها/...» که با فعل «پدیدآمدن» 
یک آشنازدایی در پدیده  شب به  وجود آمده و ساختار شعر در 
ادامه، روی وجود چهارباره  چهار عنصر «رؤیا، تخیل، حافظه، 
تجربه ها»، ساخته می شود و البته این خود وجود پدیده های 
این شــعر را انکار می کند و در ارتبــاط نزدیک با مفهوم کلی 

شعر که در تقابل وهم و واقعیت است، قرار می گیرد.
یا در شعر خوب «سیب سرخ»، با تکرار «درهم مشوش» 
و حرکت رفت و برگشــتی زمان از گذشــته  ســاده به ماضی 
بعید، شــاعر توانسته روایت شعر را شکل دهد و در انتها «ما 
شــاهد سقوط سیب ســرخ/ از مهتاب به سپیده/ بودیم». در 
واقع زمان را با مکان نشــان داده و حتا موقعیت های مکانی 
مهتاب و سپیده را از طریق کلمه  «سقوط»، تعیین کرده است 
و به جایگاه «ما»ی انســانی که جز شاهدبودن، نیست، اشاره 
می کند که پاســخی به ابتدای شعر اســت «دنبال کردن این 

خطوط/ درهم مشوش/ در آسمان بیهوده است».
در این مجموعه، شــعر خوب «تشنگی در آفتاب» را هم 
داریــم که جهان خوبی که در آن ســاخته شــده و با اجرای 
دقیق سپرساختن از گل ها برای رفتن به جنگ سوگواری های 
زمین، آغاز می شود و با تصویرسازی هایی با استفاده از شکل 
ســاعت شــنی ادامه می یابد که منجر به عینی و غنی کردن 
مفهوم زمان می شود: «.../ هر چه بود تشنگی بود/ در آفتاب/ 
تفسیرهای واژگون جان باخته از زمان/ از جهان بود» (مصادره 
معنا از شکل) اما در نهایت این کشمکش با زمان که با آفتاب 
همراه بود، در ادامه  شعر به برف و سرما و تکه نانی در سفره 
می رســد و «اما این امید/ آرام آرام در رؤیا و تخیل/ به تحلیل 
می رفت/ می دانســتیم در عمرمــان به پایــان/ این جاده ی 
یخ زده/ نخواهیم رســید/ نه بــا اتوبوس/ نه بــا قطار/ نه با 

هواپیما/ در کابوس های کهنه ی روزمره/ بارها/ به انتهای این 
جاده ی یخ زده رســیده بودیم». که ضمن بیان روان و تلفیق 
مناسب عینیت و ذهنیت، جهان ساخته  شده در شعر با شبکه  
معانی روزگار و مسیر زیست انسان ساخته  شده و همه  این ها 
ناشی از حضور اندیشه در این شعر و اغلب شعرهای احمدی 

است که بسیار مهم و خوب است.
و شــعر خوبــی از مجموعه  «با چتر شکســته در باران»: 
«ســایه های صبوری/ روی دیوار من اســت/ کبریتی روشــن 
می کنم/ تا شــما این ســایه ها را ببینید و باور کنید/ روزهایی 
که از حافظه ام می گریزند/ این ســایه ها بــا وضوح کامل به 
من می تابند/ نام کوچک و نــام خانوادگی ام را که می گویم/ 
ســایه ها صیقل می خورنــد/ و به قلبم می تابنــد/ قلبی که 
نیمی از آن فرســوده اســت/ وقت آن است/ در کنار قلبم/ از 
تو یاد کنم/ وقت آن اســت/ که تــو را فراموش کنم». در این 
شــعر علاوه بر آنچــه درمورد انطباق زندگی و شــعر عنوان 
شد، مانند دیگر شــعرهای خوب احمدی، با ارتباط عمودی 
مناســبی بین سطرها و گفت و گوی بین کلمه ها (مانند دیدن، 
صیقل، تابیدن)، روبه رو هستیم که ساختار شعر را شکل داده 
است. همچنین درهم تنیدگی معنای سایه در تقابل و تعلیق 
یادکردن و فراموشی، به خوبی اجرا شده است. همچنین است 
درمورد گریختن روزها و وضوح سایه ها و توجه کنید به قلبی 
که نیمی از آن فرســوده اســت که به خوبی مفصل دونیمه 
شــعر شده است و این یک اجرای ساختاری  است که جایش 

در شعرهای زیادی از این مجموعه خالی  است.
در این مجموعه هم متن های زیادی در حد یک ایده  خوب 
و حداکثر چند تصویر باقی می مانند که به علت نتیجه گرابودن 
متن، چیزی برای کشــف هم ندارند و حتا شــکل شــرحی و 
پالایش نشده در هر شعر و کل مجموعه قابل تشخیص است 
مثلا اســتفاده  نتیجه گرایانه از پس و حتا در بیان شــعرها، از 
جمله شــعرهای «ســکوت کردیم»، «یک لیــوان پرتغال»، 
«هراس»، «روز جمعه» و یا شــعر «مســافرخانه» که در حد 
یک مقایســه باقی می ماند: «در مسافرخانه یکدیگر را به یاد 

می آوریم/ چشــم هایت در خواب من آبی بود/ در بیداری 
سیاه/ در خواب دلشاد بودی/ در بیداری دلتنگ/ در خواب 
لباس هــای مجلل می پوشــیدی/ در بیــداری لباس های 

مندرس/ کاش همیشه/ تو را/ در خواب می دیدم».
حالا بیایید برگردیم به عقب البته نه تا چند مجموعه  
اول که به لحاظ اجرا و زبان دچار نواقصی هستند، برویم 
تا ســال ۱۳۷۲ که مجموعه  «لکه ای از عمر بر دیوار بود» از 
شاعر شصت ساله ما چاپ شد که از همین نامش می توان 
به ظرافت های اجرایی شعرش پی برد. بیشتر شعرهای این 
مجموعه و برخی مجموعه های احمدی که در آن سال ها 
به چاپ رســیده، به لحاظ اجرای شــعر، از شعرهای امروز 
شاعر، جلوتر هستند و البته ویژگی های شعری احمدی مانند 
اســتفاده از گزاره های روزمرگی و جریان زیســتش، حضور 
اندیشه در بیانی ســاده اما عمیق، عنصر روایت، نوستالژی 
زیستن، توجه به کودکی، استفاده از فضاهای سوررئالیسمی، 
توجه ویژه به موســیقی در زبان و معنا و... در آنها به خوبی 
جاافتاده است. شــعرهایی چون «در خیابان های بزرگ» یا 
شعر «در ســکوت» که این گونه آغاز می شود: «در سکوت/ 
همه ی استعاره ی زمســتان/ خاموش می شود/ گلی که از 
انتهای اندوه به ســفره می ریزد/ همسایه ای که در تاریکی/ 
با همه ی اســتعاره ی زمستان/ خاموش می شود/ مقدمات 
مرگ آماده می شــود/ اما من نمی میرم/ چشم انداز از اندوه 
پیر می شــود/ آوازهای دردناک/ در شب/ از چشمان من به 
زمین می ریزد/ و در صبح نام اشــک می گیرد/...» که شــعر 
با تناسب فرم و محتوای مناســبی در ساختار خود به آخر 
می رســد، همانند شــعر «چنان ابری» از همین مجموعه: 
«چنــان ابری در دلــم می تابد/ که بــاران را گریه می کنم/ 
حدس آن پیرهن را بر تنم داشتم/ که تنم دور بود/ پیرهنم 
نزدیــک بود./ فنجان هــا را از ابر پر می کردم/ گیســوانم را 
شــانه می زدم/ که عصیان و طغیان را/ در گیســوانم سپید 
نبینم./...» انتخــاب فعل تابیدن برای ابر چون محل وقوع، 
دل است، شرطی شدن گریه کردن باران با تابیدن ابر در دل، 
به تن کردن حدس پیراهن به جای خــود پیراهن و مصادره  
آن در دو ســطر بعدی اش، به کارگیری ابرِ ابتدای شــعر در 
پرکردن فنجان ها که عینیت یابی دقیقی داشته و همین طور 

الی آخر که نشان از ساختار کارساز این شعر دارد.
در این شعرهاســت کــه احمدی با دســتیابی به عاطفه  

کلمات و اجرای حس آمیزی لازم در بیشتر سطرها، به زبانی 
عاطفی و ساختارمند می رســد و با استفاده از عنصر روایت، 
همه  این ها را در ساختار روایی شعر به  وجود می آورد و البته 

موسیقی در زبان و معنا کار می کند.
بیاییــد برگردیم بــه امروز یعنی ســال ۱۳۹۹ کــه در ده، 
دوازده ســال اخیر، بیش از ســی وپنج کتاب از احمدی چاپ 
شــده و پرسش اینجاست که انتشار این همه شعر که تا حدی 
با پس روی در اجراها و ســاختارها همراه بوده، چه کارکردی 
دارد؟ البته که شعرنوشــتن به خصوص نوشتن هرروزه، امری 
ارزش مند و کارساز برای شاعر و زندگی اش به شمار می رود اما 
امر انتشار، امری متفاوت است و نیازمند کار روی متن و رسیدن 
به یک ســطح قابل ارائه اســت. مگر نه اینکه شعر بیشترین 
بهره گیری از زبان اســت به قول هایدگر و ما دست به شناخت 
هســتی ازطریق زبان می زنیم؟ که این نگاه هستی شناســانه 
در هنر مدرن، موجب پیش روی های زیادی شــده اســت و بر 
این اســاس آیا نباید در ارائه موجزترین وضعیت شعری خود 
تلاش کنیم؟ موجزترین چه در اجرای هر شــعر و چه در ارائه 
اندیشــگانی خود در قالب شــعر. چرا ما باید به عنوان شاعر 
فکــر کنیم کــه نیاز به انبوهی از شــعرهای ما وجــود دارد؟ 
آن هم با تقطیع هایی که هم به خود شــعر آســیب می زند و 
هم موجب پرشدن کاغذهای زیادی می شود که بیشتر کارکرد 
افزایــش ضخامت کتــاب را دارد تا افزایش عمق اندیشــه . 
این ها پرسش هایی هستند که در برابر ما و احمدرضا احمدی 
می ایستند و اندیشیدن به آن، در امر نوشتن و بیشتر از آن انتشار 
آثارمان تأثیرگذار خواهد بود. این امر در بحث آسیب شناســی 
رفتــار هنرمند کــه در یادداشــت های مختلف به آن اشــاره 
داشــته ام، مهم است. انتخاب من به عنوان منتقد یا مخاطب، 
چشــیدن عصاره  اندیشــه  احمدرضا احمــدی در وضعیت 
بیشترین بهره گیری از زبان است، چیزی که در شعرهای زیادی 
از او در سال های میانی شعرنویسی اش و شعرهای کمی از او 

در سال های اخیر شعرنویسی اش، وجود دارد.
در نهایت آنچه آمد، نگاهی منتقدانه به کارنامه  شــعری 
احمدرضــا احمدی با هدف نمایاندن توأمان فراز و فرودهای 
شــعر اوست که شعری خواندنی  اســت و باوجود دوربودن 
از دغدغه های اجتماعی-سیاســی غلیظ، با نزدیک شــدن به 
دغدغه های روان شــناختی انســان معاصر، طی ســال های 

طولانی، در مسیریابی شعر فارسی، نقش داشته است.

نگاهی به کتاب «طرح» و شعرهای دیداری احمدرضا احمدی
مکاشفه  ى درون

نقدی بر جهان شعری احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدى یا نیم قرن شعر

آزاده فضلىرضا شاروند

حالا می بینید چه 
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دیو اگرز
ترجمه پژمان طهرانیان

نشر برج

فرهنگ نمادها
ژان شوالیه
الن گربران

ترجمه سودابه فضایلى
نشر کتاب سراى نیک

 مزدك پنجه اى


